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چکیده:
 صنایع دستی در طول تاریخ تجسم سه عنصر زیبایی،مهارت و اندیشه بوده و همین سه عنصر نیز علیرغم فراز و نشیبهای بسیار توانسته بدون هیچ گونه تغییری در ماهیت،انسان را به حرکت در اورد. سوزن دزی از جمله صنایع دستی ایران می باشد.سوزن دوزي هاي سنتي ايران يكي از روش هاي ديرينه تزيين جامه و بسياري از منسوجات است كه به نوعي در زندگي بشر كاربرد داشته و دارد. دست دوخت ها به جز جنبه تزييني و شناسنامه اي كه در برگيرنده اقليم و جامعه پديدآورنده اش بود، در بعضي از اوقات به دليل عقايد مذهبي روي البسه جلوه گري مي کرد. قبل از اسلام به جز جنبه تزييني، جنبه طلسم گونه آن نيز مطرح بوده است. اکنون در ايران دست كم ٤٢ رشته سوزن دوزى رايج است كه در اين ميان زرتشتي دوزى يكى از كهن ترين آنهاست. نقش هایی که در زرتشتی دوزی بکار می رود از طبیعت الهام گرفته شده ،که در فرهنگ زرتشتی گرامي شمرده می شود. جهان بینی زرتشتی جهان بینی طبیعت گراست و طبیعت را به عنوان مخلوق ایزد سخت مورد احترام قرار می دهد.امروزه این هنر با تمام زیبایی هایش از رونق افتاده و رو به فراموشی است. در این مقاله سعی بر آن است که با  استفاده از دیدگاه بواس به بررسی توصیفی تحلیلی از ویژگیهای بنیادی وزیبای شناسی این هنرو پیوند آن با فرهنگ اصیل ایرانی ، پرداخته شود.
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مقدمه

 صنایع دستی در طول تاریخ تجسم سه عنصر زیبایی،مهارت و اندیشه بوده و همین سه عنصر نیز علیرغم فراز و نشیبهای بسیار توانسته بدون هیچ گونه تغییری در ماهیت،انسان را به حرکت در اورد.در این میان،هنرمندان خلاق صنایع دستی و آثار و دستاوردهای حاصل از هنر آنان به مدد ظرفیت ،استعداد و انعطاف پذیری ذاتی ها، همواره این افتخار ر داشته و دارد که مصداق واقعی و بارز این سه عنصر همیشگی انسان، یعنی زیبایی (هنر)، مهارت(صنعت) و اندیشه(اعتقاد) باشد.  سوزن دزی از جمله صنایع دستی ایران می باشد.12 
این هنر سنتي ايران يكي از روش هاي ديرينه تزيين جامه و بسياري از منسوجات است كه به نوعي در زندگي بشر كاربرد داشته و دارد. دست دوخت ها به جز جنبه تزييني و شناسنامه اي كه در برگيرنده اقليم و جامعه پديدآورنده اش است در بعضي از اوقات به دليل عقايد مذهبي روي البسه نیز جلوه گري مي كند. قبل از اسلام به جز جنبه تزييني، جنبه طلسم گونه آن نيز مطرح بوده است .پس از ظهور اسلام در ايران رودوز ي هاي سنتي ايران به حيات تاثيرپذير خود همچنان ادامه مي دهند و اگرچه تحولي شگرف در نقش هاي ايراني پديد مي آيد اما خصوصيات ايراني بودن خويش را از دست نمي دهند.9 
 در ميان رشته های مختلف سوزن دوزى - زرتشتي دوزى يكى از كهن ترين آنهاست.زرتشتی دوزی همانگونه كه ازنامش پيداست هنری مرتبط با زرتشتيان ايران می باشد و توسط زرتشتيان نيز ابداع گرديده است.در گذشته زرتشتيان به بافتهای ظريف علاقه فراوان داشته و مهارت در سوزن دوزی را ارج می نهادند،  بطوريكه مهارت دختران در سوزن دوزی بخشی از جهيزيه ايشان بشمار می رفت این رودوزی دربرگيرنده نگاره‌ها و نمادهای ويژه‌اي است که هریک درونمايه‌ي ویژه‌ای در باورهاي زرتشتيان دارد زرتشتيان این نگاره‌ها را روی لباس نوعروسان می‌دوختند تا باورهایی مانند باروری، حاصلخیزی، زندگی جاوید و...... را به نمايش بگذارند. زرتشتیان پس از اسلام مانند اقوام اقليت، جامه سنتی خود را نگاه داشته و تا چند دهه گذشته نيز در آيين زناشويي، زنان جامه‌های زرتشتی خود را می‌پوشیدند.13
در این مقاله سعی بر آن است که با  استفاده از دیدگاه بواس به بررسی توصیفی تحلیلی از ویژگیهای بنیادی وزیبای شناسی این هنرو پیوند آن با فرهنگ اصیل ایرانی ، پرداخته شود.. بر اساس اندیشه مردم شناس آلمانی تبار،فرانتس بواس(سبک پردازش های ذهنی منتج به واقعیتی می شود که با اسلوب ناآگاهانه اجرایی اعضا همان جامعه معین شده است .سبک هم به ویژگیهای خاص فرهنگ بستگی دارد و هم به الزامات مرتبط به ساختارهای محیطی).در پی بررسی ویژگیهای بنیادی این هنر،ابتدا توضیحاتی در مورد ابزار،انواع دوخت،پوشاک  و سوزن دوزی زرتشتیان ارایه شده و سپس به بررسی ریتم و هماهنگی این  نقوش و ریشه های زیبایی شناسی آن پرداخته می شود.
ویژگیهای صنایع دستی

صنایع دستی ایران،هنری کاربردی است.صنایع دستی به عنوان مستقل ترین صنعت،کاربردی ترین هنر و عاملی که تبلور عینی فرهنگ بومی،اصیل و مردمی بوده و باورهای مردم هر کشور در آن متجلی است،در کانون توجه کشورهای مطرح در صنایع دستی جهان قرار دارد و بی هیچ شک و شبهه، مهمترین عامل توجه دولتها به صنایع دستی،به مانی و ارزشهای والای فرهنگی این (هنر-صنعت) مربوط می شود،چرا که هر طرح و نقش و هر رنگ امیزی خود یاداور آداب و رسوم،عادتها و سنتها و در مجموع فرهنگ بومی و آداب معنوی آن جامعه است.بدین سان کاملا اشکار است که با توسعه و تعمیم صنایع دستی،فرهنگ اصیل مردمی نیز تعمیق و گسترش می یابد وصنایع دستی به عنوان (تولید فرهنگی) بالاترین نقش را در حفظ ارزشها و مبانی ارزشی،باورها و اعتقادات عمیق مردم هر سرزمین داشته و دارد.هر فرآورده دستی، بازگوکننده خصوصیات تاریخی،اجتماعی و فرهنگی کشورو محل تولید خود است و می تواند  عامل مهمی در شناساندن فرهنگ و تمدن محسوب شود.18
معمولا صنایع دستی را به هنر –صنعت یا هنر کاربردی در برابر هنر محض تعبیر می کنند.در روند تکاملی صنایع دستی نیز غالبا مشاهده می شود که یک هنر بومی در برخورد با نیازهای زندگی حالت صرفا ذوقی و تفننی خود را از دست داده و جنبه کاربردی و رفع نیاز پیدا کرده است.نمونه بارز این دگرگونی را در سوزن دوزی مشاهده می شود.نتیجه این تحول این است که گروه بیشتری را بصورت تولید کننده و مصرف کننده را در بر می گیرد که خود تداوم آن را تضمین می کند.در ایران با توجه به وسعت سرزمین تنوع شرایط جغرافیایی –گوناگونی عادات و سنتها- زمینه بسیار مطلوبی برای ابداع و خلق طرحها و نقوش قابل استفاده صنعتگران دستی با الهام از نقش مایه ها و طرحهای قدیمی فراهم است.6
تاريخچه سوزن دوزي در ايران
هشت هزار سال پيش مردمي كه در غار كمربند در نزديكي شهر بهشهر و در كناره جنوبي درياي خزر مي زيستند به كشت غله و پرورش بز و گوسفند روزگار مي گذراندند. آنان پشم گوسفندان را مي چيدند و ظاهرا پارچه مي بافتند و كار دوختن را نيز با سوزن هاي شاخك داري كه به جا نهاده اند انجام مي دادند.درهمان زمان در غرب فلات (چتل هيوك) واقع در تركيه امروزي فن بافندگي رواج پيدا كرد درحفاري هايي كه در آن منطقه انجام شده، نحوه تكامل آن كاملاروشن شده است. در آن حفاري ها تكه هايي چند دست بافت كه به صورت سنگواره هاي ذغال شده بر جاي مانده بود و نمونه هايي از پارچه هاي مختلفي كه به احتمال زياد از كتان بافته شده بود اما بيشتر شبيه به پارچه هاي پشمي بود و نيز قطعات زري دوزي شده همانند قالب هايي كه امروزه هم در اين نواحي بافته شده ، پيدا شده است. 
كمي بعد باز هم مداركي دال بر فن بافندگي در ايران امروزي در تپه سيلك نزديك كاشان به دست آمد .كه مربوط به دو يا سه قرن پيش است. غير از اين، مدارك بسياري از جمله دوك هاي نخ ريسي يا لنگرهاي ريسندگي بيشمار در حفاري هاي سراسر ايران به دست آمده است كه مويد رواج بافندگي و سوزن دوزي در ايران در طول زمان هاي مختلف است. پس از ظهور اسلام در ايران رودوز ي هاي سنتي ايران به حيات تاثيرپذير خود همچنان ادامه مي دهند و اگرچه تحولي شگرف در نقش هاي ايراني پديد مي آيد اما خصوصيات ايراني بودن خويش را از دست نمي دهند. با ورود فرهنگ و هنر چيني به وسيله مغول، نقش هايي از گياهان و گل هاي متاثر از هنر چيني تبلور مي يابد.عصر صفوي مثل بسياري از هنرها، انواع رودوزي ها نيز به اوج خود رسيد و پيشرفت زيادي كرد تا حدي كه باعث قطع نفوذ هنر چيني شد. اکنون در ايران دست كم ٤٢ رشته سوزن دوزى رايج است .9
در  ميان رشته های سوزن دوزى زرتشتي دوزى يكى از كهن ترين آنهاست. در ادامه برای ورود به بحث و بررسی سوزن دوزی زرتشتی(گبر دوزی یا زرتشتی دوزی)لازم است تا آشنایی هر چند مختصر با اقلیت زرتشتیان ایران داشته باشیم.
 زرتشتیان ایران

تصویر1
دین زرتشت، دین ایران باستان تا پایان دوره ساسانی بود. البته از دوره هخامنشی و حتی پیش از آن       نیزما با اشکالی از این دین با عنوان عمومی «مزداگرایی» روبرو بوده ایم .( تاریخ ایران کمبریج)  پس از ورود اسلام به ایران،عناصر بسیاری از فرهنگ ایرانی پیش از اسلام نیز به فرهنگ اسلامی وارد شد.گروهی از زرتشتیان در حدود قرن دهم میلادی از جنوب ایران به هندوستان عزیمت کردند و در آنجا جماعت پارسیان هند را بنیان گذاشتند که از گروه های موفق و فعال فرهنگی این کشور به شمار می آید. در طول هزار سال اخیر نیز پارسیان همواره با ایرانیان زرتشتی دیگر در تماس بوده اند و به آنها کمک کرده اند.گروه دیگری از زرتشتیان نیز در ایران باقی ماندند و به ویژه در شهرهای اصفهان و یزد و تهران به زندگی خود ادامه دادند و هم اکنون نیز بسیاری ازآنان هنوز در ایران زندگی می کنند هر چند نسل جوانشان همچون بسیاری دیگر از جوانان ایرانی روانه دیگر کشورها شده اند.
زرتشتیان ایرانی، جزو گروه های فرهنگی فعال کشور به حساب می آیند که دارای نماینده سیاسی در قوه مقننه ، نشریه و انجمن های مدنی و فعالیت های دیگر علمی و هنری هستند                                  اما افزون بر این، فرهنگ زرتشتی در ایران بسیار فراتر از فرهنگ و دین زرتشت رفته است زیرا بخش بزرگی از میراث باستانی ایران نیز از خلال این فرهنگ به دوره پس از اسلام انتقال یافته است. نمونه ای روشن از این انتقال را در ادبیات موسوم به کتب پارسی میانه همچون بندهش، ارداویراف نامه، کارنامه اردشیر پاپکان و... می یابیم که در طول سه قرن نخست اسلامی نوشته شدند و سنت شفاهی پیش اسلامی را به سنتی مکتوب تیدیل کردند                                                             از این گذشته انتقال ارزش ها و مفاهیم و حتی اشکال پیش از اسلام از خلال نویسندگان ادبیات کلاسیک فارسی و به ویژه فلاسفه و شعرا، از سهرودی و مولانا گرفته تا حافظ و خیام و ... قابل مشاهده است.
رشته های پر اهمیتی از علوم و ادبیات انسانی ایرانی از اوستا شناسی گرفته تا تداوم آن در شاهنامه پژوهشی، از زبان های باسانی ایرانی گرفته تا تاریخ ایران پیش از اسلام، موزه شناسی، باستان شناسی و غیره در ایران کنونی، وام دار فرهنگ زرتشتی و نیازمند به دستاوردهای علمی در شناخت این فرهنگ هستند. از این لحاظ تحقیق در حوزه فرهنگ وهنر زرتشتی و ادبیات و متون آن ، برغم کاهش بسیار زیاد شمار زرتشتیان که امروز تعداد آنها در ایران اندک است، هرگز نه تنها در کشور ما متوقف نشد، بلکه در طول سال های اخیر افزایش یافت به صورتی که هر سال هزاران تحقیق و کتاب و رساله و نوشته جدید در این حوزه منتشر می شود.23                                                                  
زرتشتی دوزی(گبردوزی)
در گذشته زرتشتيان به بافتهای ظريف علاقه فراوان داشته و مهارت در سوزن دوزی را ارج می نهادند،  بطوريكه مهارت دختران در سوزن دوزی بخشی از جهيزيه ايشان بشمار می رفت این رودوزی دربرگيرنده نگاره‌ها و نمادهای ويژه‌اي است که هریک درونمايه‌ي ویژه‌ای در باورهاي زرتشتيان دارد زرتشتيان این نگاره‌ها را روی لباس نوعروسان می‌دوختند تا باورهایی مانند باروری، حاصلخیزی، زندگی جاوید و...... را به نمايش بگذارند. زرتشتیان پس از اسلام مانند اقوام اقليت، جامه سنتی خود را نگاه داشته و تا چند دهه گذشته نيز در آيين زناشويي، زنان جامه‌های زرتشتی خود را می‌پوشیدند.13
ابزار مصرفی زرتشتی دوزی مانند همرده‌های خود، یک تکه پارچه و نقش‌آفرینی‌اش با سوزن و نخ است. نخ مورد استفاده در زرتشتی‌دوزی، ابریشم تابیده طبیعی است و هم برای گلدوزی و هم برای شیرازه‌دوزی ازاین نوارهای ابریشمی استفاده مي‌شود.دوخت زرتشتى دوزى، تركيبى از ساقه دوزى، دندان موشى، توپر دوزى،زنجيره ، شيلونه ، نقطه دوزي ، تنبل دوزي ، كوك دوزي ، يراق دوزي و ساتن دوزي است. براي تزئين درزها و زيبايي كار از شيرازه دوزي استفاده مي شود ، كه دردوخت آن ساقه دوزي ، تو پر دوزي ، زنجيره و دندان موشي بکار میرود.2                                            
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تصویر2
پوشاک زرتشتی 
پوشاک زرتشتیان از پارچه‌هایی به رنگ‌های گوناگون تشکیل شده است. در گذشته از پارچه‌های رنگارنگ ابریشم از دست‌بافته‌های خودشان وپارچه‌های روشن بافت چیت که بيشتر از کشور روسیه و هند مي‌آوردند استفاده می شد. این تکه‌های ابریشم و چیت به گونه‌ي يكي در ميان در کنار یکدیگر قرار می‌گرفت و به هم دوخته می‌شد ،که پارچه دوخته‌شده به طرح تیر و سیخ معروف بود. تکه‌های بریده شده از پارچه ساده ، تیر و تکه‌های بریده‌شده از چیت ، سیخ نامیده می شد.پيش از اين ،نگاره‌ها ،روی پارچه‌های چیت یا ابریشمي ‌که خود مي‌بافتند، گلدوزی مي‌شد. ولی اکنون از تافته‌های رنگی مثل سبز یشمي‌، زرد قناری، بنفش، زرشکی، آبی، قرمز، مشکی، و پارچه کتانی یا لایی براي استواري بیشتر و آساني کار سوزن‌دوزی استفاده مي‌شود و دلیل آن سختی کار است، نقوشی كه با ابريشم الوان دوخته می شود بقدری ظريف است كه بخيه های آن را فقط با ذره بين می توان ديد وبه همین دلیل بود که، در گذشته اندكی پس از زاده شدن فرزند دختر، كار دوختن جامه عروسی او آغاز می شد. سالها وقت لازم بود تا گلدوزی لباس عروس به پايان رسد و آنرا به يك اثر هنری مبدل كند. زرتشتیان لباس‌هایی که زرتشتی‌دوری شده بود را در جشن‌ها و مراسم دینی و زیارتگاهها می پوشیدند و رنگهای روشن و زنده همچون سرخ و سفید و سبز و آبی زمینه کار سوزن‌دوزی بود.2
در تحقیقات میدانی   نویسنده  از مرکز پورچیستای یزد – مربی زرتشتی دوزی این مرکز ذکر کردند کههم اکنون در محله های زرتشتی ،فقط افراد مسن از لباسهای سنتی خود استفاده می کنند و جوانان علاقه چندانی به پوشیدن لباسهای سنتی خود که یکی از زمینه های رواج این هنر بود، ندارند که دلایل آن به شرح زیر است
1. زندگی مدرن: جوانان زرتشتی علاقه به پوشیدن لباسهای جدید ومد روزدارند.
2. محیط اجتماعی و سیاسی: به دلیل استقرار حکومت اسلامی و داشتن حجاب از بعضی لباسها  نمی توان استفاده کرد.
3. سختی کار و هزینه سنگین صنایع دستی
در این سالها این هنر بسیار کمرنگ شده است و تنها مرکز آموزش این هنر،مرکز صنایع دستی زرتشتیان یزد می باشد که بصورت رایگان به زرتشتیان آموزش داده می شود و افراد علاقمند غیر زرتشتی می توانند با پرداخت هزینه بسیارزیاد، بطور خصوصی آموزش ببینند.که بالا بودن هزینه اموزش از دیگر دلایل رکود این هنر می باشد. 
شی خاص به دور سهای رنگی و
قسمتهای مختلف پوشاک زرتشتیان:

لچک : کلاهک بانوان زرتشتی است که  پارچه ای سه گوش از پارچه های زری و مخمل و ابریشم می باشد که با آستر دوخته می شود، دوگوشه این لچک را که در پشت سرقرار میگیرد بوسیله قیطان به هم می پیوندند .

مکنا : که از پارچه ای رنگین تهیه می شود که طول آن حدود 5/3 و عرض 1متر است و روی لچک استفاده می شود .

شلوار بانوان زرتشتی :

ساقهای این شلوار از تکه های باریک و الوانی تشکیل می شود که  به یکدیگر دوخته شده است وبر روی آن گبر دوزی انجام می گیرد این شلوارها بسیار گشاد بود و بلند تا مچ پا که در کمر و مچ پا به وسیله  بندی جمع می شده است ( مانند شکل زیر )

 قسمت بالای این شلوار که سوزن دوزی نشده در زیر لباس پنهان می شود . با وجود جزئیات زیادی که این نقوش دارند اما طول هیچکدام از آنها بیشتر از 5/1 سانتیمتر نیست .

پیراهن بانوان زرتشتی معروف به پیراهن تیر و سیخ : برای تهیه این پیراهن از پارچه های خوشرنگ که تا زانو یا کمی زیر زانو بوده است و قد آن را به صورت عمودی از زیر سینه تا پایین با تکه هایی که به صورت ترک ، ترک و رنگارنگ است ترکیب می کنند و گبر دوزی بر روی این ترک ها انجام می گرفته است . در حال حاضر از پارچه های متداول در بازار استفاده می شود . شکل زیر نمونه ای از پیراهن و شلوار زرتشتی دوزی است .2
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نظم در ظاهرو مهارت

    با بررسی آثار هنری بومی، شاهد آن هستیم که در اکثر موارد با تولیداتی سروکار داریم                   

 که سطح بالایی از مهارت در آنها بکار رفته است.نمونه های مختلف نشان می دهد بین مهارت وتسلط کامل بر اجرای فن و همچنین اعمال نظم در شکل هایی که برای تزیین ایجاد شده اند ارتباطی مستقیم و خودکار وجود دارد.3
این مهارت را در سوزن دوزی زرتشتی نیز شاهد هستیم.نظم موجود در کارهای هنرمندان زرتشتی نشان دهنده دقت و مهارت بی بدیل آنها است .زنجیره ها و دوختهای منظم و با فواصل مساوی ،طرحهایی زیبا و یکدست بوجود آورده اند .نقوشی كه با ابريشم الوان دوخته می شود بقدری ظريف است كه بخيه های آن را فقط با ذره بين می توان ديد.طرحها با دقت و مهارت و سلیقه دوخته شده و باید گفت که این سوزن دوزیها به معنای واقعی کلمه محصول کاری هنرمندانه هستند. 
ریتم نقوش

نقش هایی که در زرتشتی دوزی بکار می رود از طبیعت الهام گرفته شده ،که در فرهنگ زرتشتی گرامي شمرده می شود و بيشتر از نقوش گياهي مانند نقوش درخت زندگي ، سرو ، سرو خميده ، گل ميخك و شيلونه ( 4 پر يا 8 پر ) يا نقوش حيواني مانند نقش طاووس ، خروس ، مرغ ، جوجه ، هدهد ، حوض و ماهي يا نقوش هندسي ( مربع و دايره ) استفاده مي شود.اشکال به صورت ساده و در مواردی کاملا تجریدی است و نقوش با ریتمی منظم و متناوب دوخته شده اند. 
بطور مثال در تصویر4، نقوش ماهی و مارپیچ بطور یک در میان تکرار شده اندواگر ماهی را با عدد 1 و مارپیچ را با عدد 2 مشخص کنیم ،ریتم آنها به این صورت است:
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وهمین ریتم را در نقش پرنده و گل 4 پر ،نیز شاهد هستیم.

تقارن در نقوش: 

مشخصه دیگری  که در نقوش هنر بومی شاهد آن هستیم تقارن است که در ساده ترین شکل های هنر تزیینی مشاهده می شود.دلایل اصلی استفاده وسیع از شکلهای متقارن بدرستی روشن نیست  حرکت متقارن دست و بازهای ما تابع فیزولوژیک ماست. عادتهای ما بر اساس این نوع حرکتها شکل گرفته و چه از یک دست و چه از هردو استفادهکنیم حرکتهایمان اغلب از آهنگ و تقارن راستبه چپ یا چپ به راست تبعیت می کند.درست است که برای تزیین اشیا از هر دو دست استفاده می کنیم ولی درک ویژگی تقارن در احساسی بوجوی می اید که باعث می شود از روی اختیار یکی را در راست قرار دهیم و یکی را در چپ.این نوع نظم بسیار قدیمی ست و در اثار تاریخی و حتی اثار پیش از تاریخ، نقشهای متقارن دیده می شود..در اکثر موارد،عناصر متقارن در دو طرف محور عمودی  و به ندرت در دو طرف محور افقی قرار میگیرد.3
این تقارنها در نقوش زرتشتی دوزی نیز دیده می شود. در شکل 5، اگر طرح سرو را با عدد 1 و طرح شیلونه را با عدد 2 مشخص کنیم ترکیب ان به این صورت است. 
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رنگ و ریتم آهنگین
رنگ بیش از همه با عواطف و احساسات بشر نزدیکی دارد.رنگ در واقع حاوی اطلاعات زیادی است.گاه این رنگها معانی سمبلیک دارند مانند رنگ قرمز که نماد عشق –گرما –خطرو عصبانیت و صدها معانی دیگر است.خلاصه این که رنگ مهمترین عنصر بصری از نظر بار احساسی و عاطفی است و معانی زیادی همراه با آن منتقل می گردد.این رنگها گاه با آهنگی تکراری مشخص می شوند ، ریتمی منظم و متناوب دارند.نظمی که انسان در ایجاد شکلها و رنگها به کار می بردیکی از جنبه های جالب مطالعه هنر بومی است .در هنرهای بومی اقوام مختلف بیشتر از رنگهای تند و خالص استفاده می شود و رنگها دارای ریتم و آهنگ خاصی هستند.8                                                             
این شکل آهنگین را می توان در طرحهای قدیمی زرتشتی دوزی نیز به وضوح دید.در قدیم در هنر زرتشتی دوزی از رنگهای روشن استفاده می شد زرتشتيان رنگ هاي تيره را پسنديده نمي دانستند، چون به اعتقاد آنان هر كجا كه رنگي نمايان نباشد سياهي است ولی به مرور زمان این عقیده نیز کمرنگ شده است و از تمامی رنگها حتی رنگ سیاه نیز استفاده می شود.یکی ازویژگی‌های این نوع دوخت ترکیب و هماهنگی کامل رنگ‌هاست که نشان مي‌دهد زرتشتیان هم در قرار دادن تیرها و سیخ‌ها در کنار یکدیگرمهارت داشته اند  و هم آشنایی کامل با ترکیب رنگها. در نمونه های در دسترس این نوع سوزن دوزی،رنگها نظم قانون مندی را نشان میدهند.در تصویر4 نظم رنگها به این صورت است.:
1-طرح زیگزاگهای اطراف دایره:زیگزاگها با خطوط سفید مشخص شده اند که با دو رنگ نارنجی و سیاه رنگ شده اند.اگر رنگ سیاه را با عدد یک(1) و رنگ نارنجی را با عدد دو(2) مشخص کنیم  ریتم آن به این ترتیب است:

1
1
/
2
2
/
1
1
/
2
2

.گلهای صورتی و زرد بالای زیگزاگ هم از همین ریتم تبعیت می کنند
2-زنجیره های زیر زیگزاگ از توالی 7 رنگ بوجود آمده اند که این توالی تا انتهای دایره تکرار شده است که به صورت زیر است:
 زرد(1)-آبی(2)-نارنجی(3)-سبز روشن(4)-سبزتیره(5)-سفید(6)-صورتی(7)

1
2
3
4
5
6
7
/
1
2
3
4
5
6
7

3-تصویر زیر زنجیره که به صورت یک در میان از گل 4پر و پرنده تشکیل شده است و ریتم آن به شرح زیر است:

گل 4پر سفید و نارنجی(1)

پرنده با بال زرد(2)

گل 4پر زرد(3)

پرنده با بال آبی(4)

 1            2           3         4    /      1            2           3          4

و این نظم و آهنگ در کل تصاویر این پارچه دیده می شود.
.
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تصویر6
در تصویر6،اگر رنگها را با اعداد زیر مشخص کنیم ریتم رنگها چنین است:
سبز تیره(1)-قرمز(2)-زرد(3)-سیاه(4)-آبی(5)-سبزروشن(6)-قهوه ای(7)-نارنجی(8)





*
1      2      3      4     /   5    2    6    7     8    /    4     3     2      1
رنگها در دو طرف دارای تقارن معکوس هستندو به نظر می رسد این ترکیب یک اشتباه دارد.عدد 2 که با اندیس ستاره مشخص شده  با ریتم رنگها همخوانی ندارد.
زیبایی شناسی هنر زرتشتی دوزی

ما انسانها زندگی را به یک چشم نمی بینیم و در نتیجه همگی از چیز واحد و کار و فعالیت واحدی لذت نمی بریم.در واقع ما در طول حیات خود و در زندگی روزمره خود انتخابهایی می کنیم(رشته تحصیلی-شغل-انتخاب اثر هنری –کتاب و .....).این انتخابها ممکن است ظاهرا بدون فکر و اندیشه جلوه کند ولی در واقع ذهن ما،جهان بینی ماو سرمایه های فرهنگی ما آنها را تعیین می کند،بی آنکه ما لزوما بدانها آگاه باشیم وسرمایه های فرهنگی ما محصول فضاها و محیطهایی است که ما در آنها متولد شده  و رشد یافته ایم. انتخاب شی یا رنگ یا وسیله و حتی اندیشه و مرام هیچ یک تصادفی نیست بلکه رابطه تنگاتنگی با ذهن انسان و نوع تفکر او دارد. در حقیقت ارتباطات ما با محیط تصورات اجتماعی ما را می سازند و سپس تصورات اجتماعی روابط بین انسانها را هدایت می کنند و تصورات در انتخابهای ما نقش دارند.از منظر جامعه شناسی نیز،هر انتخاب کالا و یا فضا،هماهنگی فرهنگی بین آنها با فرهنگ فرد را می رساند.پس  شکل هر کالا از فرهنگی خاص خبر می دهد.هنر ،ویژگیهای زیبایی شناسی آن و انتخاب آن نیز از عناصر مهم شناخت هویت و سرمایه های فرهنگی اعضای  آن جامعه است.16
بر اساس اندیشه مردم شناس آلمانی تبار،فرانتس بواس(سبک پردازش های ذهنی منتج به واقعیتی می شود که با اسلوب ناآگاهانه اجرایی اعضا همان جامعه معین شده است .سبک هم به ویژگیهای خاص فرهنگ بستگی دارد و هم به الزامات مرتبط به ساختارهای محیطی).

مختصر اینکه بررسی نقش و نگارهای  هنری نشان دهنده این است که این زیبایی شناسی ونظم و انظباط، ریشه در فرهنگ و تاریخ و اعتقادات و ارزش های این مردم دارد. این ارتباط فرهنگی و اعتقادی را در هنر زرتشتی دوزی نیز شاهد هستیم.به موجب نظام و قانون اشه، که در متون زرتشتی زیاد بکار رفته‌است می‌بایست هر چه در جهان است، منظم، بسامان، بی‌عیب و نقص، زمین و کشورها آباد، آدمیان راستگو، دادگر، وفادار به پیمان، خرسند و شادمان و پرفرزند باشند. مفهوم  اشه عبارت  است از اعتقاد به وجود نظم طبیعی و قاعدهٔ کلی در کارهای جهان و ظاهراً سرچشمهٔ واقعی اخلاق هم ،همین تصور نظم و انضباط گیهانی است.10
اشه وهیشته یا (اَرته وهیشته) یا اُردیبهشت به معنی اشه یا ارتی(راستی) است که زیباترین امشاسپندان و نماد نظم جهانی، قانون ایزدی و نظم اخلاقی در این جهان است.سخنِ درست گفته شده،آیین خوب برگزار شده،گندم بسامان رشد کرده و مفاهیمی از این نوع، نشانه ای از اردیبهشت دارند.او نیایش ها را زیر نظر دارد.آنانکه اردیبهشت را خشنود نکنند از بهشت محرومند و ایندره ( اِندَر) دشمن اردیبهشت، ضد نظم و ترتیب است.1
نقوشي كه در زرتشتی دوزی به كار مي رود اغلب برگرفته از طبيعت است .در این دین رابطه مستقیم با جهان طبیعت و عناصر کیهانی برقرار شده است و این رابطه نه تنها در اعتقادات این دین که در شعایر انها نیز گنجانده شده است و انسان حقیقی کسی است که حافظ این مخلوقات باشد.جهان بینی زرتشتی جهان بینی طبیعت گراست و طبیعت را به عنوان مخلوق ایزد سخت مورد احترام قرار می دهد.از جمله نقوشی که در زرتشتی دوزی بکار میرود نقش سرو است نماد سرو به عنوان یکی از نمادهای مهم در ایران باستان شناخته می شود .در نگاره ها و آثار باستاني مانند حجاري هاي دوره هخامنشي در تخت جمشيد، نماد درخت و به طور خاص، سرو آورده شده است.


در فرهنگ ایرانیان قدیم آمده است :«سرو به دليل آن که درختي هميشه سبز است ، همواره در ايران اهميت خاصي داشته است و سرو 5هزار ساله ابرکوه نيز که آن را سرو زرتشت مي نامند، نمادي از همين امر به شمار مي رود» سرو زرتشت سروی است که روایت بود پیامبر باستانی ایران، اشو زرتشت آن را با دست خود از بهشت آورده و در زمین کشمر کاشته‌است و حکیم فردوسی در مورد آن می‌فرماید:

	یکی شاخ سرو آورید از بهشت
	
	بدروازه شهر کشمرکشت



در پارچه بافي ها و سوزن دوزیها هم به گونه اي گياهی ، درخت و همان سرو خميده که بعدها در فرهنگ ايراني ترمه ناميده شده ، ديده مي شود. 11
اگر چه امروزه معنای بعضی شکلها و نمادها تغییر کرده ودر میان مردم عامی معنای دیگری دارد. که در جدول زیر به  چند مورد  اشاره شده است.
	نقوش
	نماد(ایران باستان)
	نماد(عصر حاضر)

	ماهی
	حاصلخیزی و باروری
	برکت و باروری

	برسم دان
	نشانه تقدس و مظهر دنیای نباتی
	آیینه و روشنایی

	سرو خمیده
	جاودانگی و سربلندی
	افتادگی

	گل نیلوفر
	تکامل و نشان سلطنت
	زندگی و شادابی


هنرمندان و صنعتگران ایرانی پیوسته از زبان پر رمز و راز و نمادین تزیین برای بیان درون آهنگین و روح بلند و پر احساس خود بهره جسته و بدین وسیله در طول تاریخ هزارساله این مرز و بوم که با نشیب و فراز و حوادث بسیار همراه بوده است، حضور و وجود گهربار هنر ایرانی را به گونه ای مداوم و جاودانه بر پهنه تمدن جهانی ثبت نموده اند.19 
در هنر سنتی آمیزه ای از زیبایی و فایده وجود دارد که هر موضوع هنر سنتی را به چیزی که در آن واحد زیبا و سودمند است، مبدل می سازد. البته مشروط به اینکه به یک تمدن سنتی بالنده که در مرحله زوال و انحطاط نیست، تعلق داشته باشد.17                                                                                               
در یک جامعه سنتی، اشتغال هنر و هنرمندی امری جدای از وظایف و امور روزمره تلقی نمی شده بلکه هر شغلی نوعی وظیفه روحانی به شمار می رفته، به گونه ای که عادی ترین اعمال زندگی همواره معنا و صورتی مذهبی در خود داشته است. از این رو، نقش صنایع دستی به طور سنتی این بود که علاوه برآوردن مقاصد علمی، به حفظ پیوند ظریف میان زیبایی و وجود... کمک می کرده است. در این فضای روحانی، نیروهای خلاقه هنرمند سنتی با الهام از اصول سنت و با تکیه بر شهود و رازآموزی یا به عبارت دیگر بر اساس اصول شریعت و طریقت در پی بنا نهادن جهانی است که بیانگر تعادل، نظم، صفا و صلح است. از این رو، کار و پیشه چیزی جدای از هنرمند و جلوه گری روح و طبیعت و سرشت خداگونه آدمی نخواهد بود. کار به این معنی ابتدایی، برای معاش سالم (نقش سنتی صنایع دستی تقویت و حفظ تقدیس کار و زحمت است) مشابه قبول رسالت زندگی باطنی نمازگزار است: کار نماز است. انسان در نماز و انسان در کار، در توجه به درون خود از انگیزه های منحرف کننده بی شمار زندگی روی می گردانند تا همه قوای روح خود را به یک سو متمرکز کند. 15
بدین ترتیب، هنرهایی که در جوامع سنتی بروز می کنند چون بر پایه اصول واحد و یگانه ای پایه گذاری شده اند، دارای سبک و سیاق واحدی نیز می باشند، سبکی که نمی توان آن را از خارج و به صورت ظاهر مورد تقلید قرار داد. 4

در اینجا، لازم نیست هنرمند برای آفرینش و هنرپردازی، الهیات سنت را تمام و کمال بشناسد بلکه کافی است و سرمشق ها و قواعد کار را که منحصر به حرفه اوست، بداند. از این رو هنر سنتی بیشتر بدون امضا است یا نسبت به زندگی هنرمندانی که امضا یا رد پایی از خود به جا گذاشته اند، اطلاعات کمی در دست است. زیرا معرفت هنرمند در آن است که گمنام باقی بماند، پس هویت او نه در نام او که درآفرینش او و آفرینش او نیز در نیایش اوست. نیایشی با ریشه در معرفت و معنویت و برخاسته از باطن و سرشت زیبایی طلب او. در اینجا، زیبایی جنبه ای است از حقیقت به مفهوم مطلق کلمه. اینها کمترین جلوه وحدت هستند که ذره ای از آن در هر چیزی هست... (و) سرانجام زیبایی است خواه در نسبت دقیق و باریک با سرچشمه امور- که در ارزش یا ابتذال جهان داوری می کند. 5
نتیجه گیری

همان طور که مشاهده کردیم در این هنر ویژگیهای مهم هنری یعنی مهارت،تقارن، نظم و تفکر دیده می شود.که خود سرچشمه لذت زیبایی شناختی است که بر پایه واکنش ذهن نسبت به شکل، پس از کمال آن بوجود می اید.

هنر معنایی دارد که ارزش احساسی به آن می بخشد.ارزشی که صرفا به زیبایی شکل مربوط نیست در این جا با عنصر اکسپرسیونیستی روبه رو هستیم.زیرا بعضی از شکلهای نمادین به بینش محدودی از تفکرات مربوط می شوند. هرچه رابطه بین شکل و تفکر دقیق تر و قوی تر باشد ،به همان اندازه ویژگی اکسپرسیونیستی اثر هنری شفاف تر می شود.3
هنرمندان و صنعتگران ایرانی پیوسته از زبان پر رمز و راز و نمادین تزیین برای بیان درون آهنگین و روح بلند و پر احساس خود بهره جسته و بدین وسیله در طول تاریخ هزارساله این مرز و بوم که با نشیب و فراز و حوادث بسیار همراه بوده است، حضور و وجود گهربار هنر ایرانی را به گونه ای مداوم و جاودانه بر پهنه تمدن جهانی ثبت نموده اند. ایرانیان با داشتن سنت های غنی و صور باشکوه تزیینی و نیز برخورداری از نوعی جهان بینی و اعتقاد مذهبی با ریشه های مستحکم در اعصار کهن، اسلام را با آغوش باز پذیرفتند. پس از ظهور اسلام در ايران رودوز ي هاي سنتي ايران به حيات تاثيرپذير خود همچنان ادامه دادند و اگرچه تحولي شگرف در نقش هاي ايراني پديد امد اما خصوصيات ايراني بودن خويش را از دست ندادند.  معنای نهفته در جزییات و تزیینات و نیز کاربرد الگوهای معین به صورت نقوش نشانگر نوعی ارتباط ویژه و یگانه میان هنرسنتی و تزیینی و عقاید مذهبی است. پس، هنری که این چنین خلق می گردد از هویتی اصیل و ماندنی برخوردار خواهد بود و این راز اصالت،زیبایی و ماندگاری صنایع دستی ایران است.19
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